
فرش هایی برای

رسیدن به عرش

خرده روایت هایی از صحن وسرای حرم امام مهربانی ها
در گفت وگو با خادمان فرش این آستان

کارگری برای آقا شیرین است
ــش  ــاه پی ــت و از یک م ــروه اس ــو گ ــن عض نوجوان تری

به جمــع آن هــا اضافــه شــده اســت. ابوالفضــل باوفــا 

از هفت ســالگی کارگری کرده اســت. اول در کفاشــی،

بعد بنایی و تابســتان ســال پیش که مدرســه نداشــت،

در معــدن کار می کــرد. کارکــردن برایــش عــادی شــده 

اســت، امــا کار اینجــا فــرق می کنــد:

از طریــق بســیج محله مــان فهمیدم اینجا 

ــتم  ــبر نداش ــلا خ ــد. اص ــرو لازم دارن نی

چنیــن شــغلی در حــرم وجــود دارد.

ــده  ــا را ندی ــن بچه ه ــت ای ــگار هیچ وق ان

بــودم، امــا در همیــن مــدت 

ــدم. ــق کارم ش ــاه عاش کوت

کلاس دهــم اســت، امــا ایــن 

روزهــا که به دلیــل امتحانات 

مدرســه تعطیل است، کارش 

مشــخص تر شــده اســت:

مدرســه که تعطیــل شــود،

مــدام همین جــا هســتم،

ــدارم. ــه روز ن ــار بچه هــای دیگــر. رفت وآمــد میان کن

او می دانــد کــه کارش را دوســت دارد: هیچ وقت نشــده 

در خانــه خودمــان فــرش پهــن و جمــع کنــم. احتــمالا 

هیچ کــدام از بچه هــا هــم ایــن کار را نمی کننــد، امــا 

ــی  ــت. از وقت ــا(ع) اس ــر امام رض ــال زائ ــا م این فرش ه

آمــدم، نــذر کــردم که همین جــا بمانــم. حقــوق 

ــا  ــری آق ــا کارگ ــود، ام ــتر ب ــرم بیش ــغل های دیگ ش

از هرجایــی شــیرین تر اســت.

شوک فرهنگی

ــکـــی  ــه یـ ــه بـ ــبـــل کـ چـــنـــدی قـ

از تفریحگاه های اطراف مشهد رفته 

بودم، برخی افراد را اگر چه اندک،

ها  دیدم که سرووضعشان فرسنگ 

ــک ایــرانــی اصیل  ــا فــرهــنــگ ی ب

و مسلمان تفاوت داشــت؛ از کشف 

سب  منا نا ی  ها   پوشش   تا ب  حجا

ناآشنا  و عبارات لاتین اجق وجق و 

روی لباس هایشان.

ایــن نوشته ها  هرچه دقت کردم از 

پیامی درک کنم، نتوانستم. هنوز چند 

دقیقه ای نگذشته بود که فرد دیگری را دیدم که سگی 

را سخت در آغوش گرفته بود و نوازش می کرد. صدای 

موسیقی تند و زننده ای که انتخاب کرده بود، در طبیعت 

می پیچید. صدای خواننده پرخش و نفرت انگیز بود. انگار 

ناامیدی بر سر شنونده اش  از  یک نفر داشت با پتکی 

می کوبید؛ آن هم به زبان انگلیسی.

یک لحظه حضور در کشوری اروپایی را تصور کردم و حس 

بودن کنار افرادی که وقتی از کنارت رد می شوند، نه سلام 

می کنند و نه جوابی می دهند. اگر به زمین بیفتی، راحت 

از کنارت عبور می کنند و.... در عالم خیال در بازارهایشان 

گشتی زدم، نه می توانستم راحت صحبت کنم، نه قوانین 

نه نشان  و هنجارهای فرهنگی آن ها را می شناختم و 

آشنایی از فرهنگ خودم دیدم. حس وحال من همان 

نام شوک فرهنگی  مفهومی بود که در منابع علمی به 

ای است    . شوک فرهنگی تجربه شود شناخته می 

که فرد هنگام نقل مکان به محیطی با فرهنگ متفاوت 

پیدا می کند. یکی از مواردی که معمولا این شوک اتفاق 

می افتد، موقع مهاجرت یا سفرهای طولانی مدت است.

فردی که وارد کشور دیگر می شود، به دلیل تفاوت فرهنگی 

گرفتار مشکلات گوناگون می شود. مثلا فرض کنید کسی 

برای رفتن به نقطه ای از شهر می خواهد تاکسی بگیرد.

این کار آن قدر ساده است که شاید حتی بچه ها هم 

در ایران می توانند انجام دهند. اما ممکن است همین 

تاکسی گرفتن ساده در یک کشور دیگر، چند نکته مهم 

داشته باشد. مثلا اینکه کجا بایستد، چه بگوید (با فرض 

تسلط به زبان آن کشور)، چگونه انعام بدهد، چانه بزند 

یا نه و مهم تر اینکه رفتاری نکند که باعث سوءتفاهم برای 

تاکسی دار شود.

در خیلی از کشورها همین حرکات ساده دست یا انگشتان 

به معناهای عجیب وغریب تفسیر می شود. همچنین،

به کاربردن بعضی اصطلاحات ساده و متداول فارسی،

ضرب المثل ها یا حتی نوازش ساده موهای یک کودک،

ممکن است باعث شود سروکار انسان به اداره پلیس 

بیفتد!

ــرس گیج می شود  ت ز  هر کسی باشد، ا اینجاست که 

و دوروبرش پر می شود از علائم ناآشنا.

خیلی وقت ها این فشار روحی تا جایی ادامه پیدا می کند 

که کار به افسردگی، دواودرمان و حتی اتفاق های بدتر 

می افتد.مسئله اینجاست که گاهی فکر می کنم نه در یک 

کشور بیگانه، بلکه دقیقا در میانه کوچه ها و خیابان های 

شهر خودم، دچار شوک فرهنگی شده ام. آنجا که عده ای 

اگرچه معدود را می بینم که گویی در جایی دیگر متولد 

شده و با مام وطن قهر کرده اند.

سخت تر آنکه نمی دانم چگونه می شود با این عزیزان 

هم کلام شد. نسلی که خیلی حوصله شنیدن و مطالعه 

ندارد، زودرنج است و ویژگی هایی دارد که ارتباط گرفتن 

نسلی  او را دشـــوار می کند. متحیر مــی شــوم از    بــا

که تفاوت های فرهنگی اش با یک دهه شصتی تا این حد 

زیاد است و پر است از تغییراتی در همه لایه های فرهنگی.

من دچار شوک شده ام، آن هم در کشور خودم!

یادداشت

تابه حال حتما برای خرید نان گذرتان به نانوایی 
شده اید.  معطل  یا دقایقی  و ساعت  خورده 
کلافه کننده است و باید روی جفت پا منتظر بمانید 
تا نوبتتان شود و نانی را از آقای نانوا تحویل بگیرید. 
اما در ادامه بخوانید از کار متفاوت آقارحمان نانوا 
در شهر نورآباد استان لرستان. ماجرا از این قرار 
است که آقارحمان از سال ها قبل فکر دایرکردن 
یک کتابخانه در سرش می چرخید تا سرانجام، 
سال گذشته با جابه جایی نانوایی اش این ایده 

را عملی کرد.
او نه مسئول فرهنگی است، نه نویسنده و نه حتی 
از بزرگان عالم نشر، ولی بزرگی کردن را بلد است، 

آن هم در یک فضای کوچک، گوشه نانوایی اش.
آقارحمان می توانست همان گوشه، بساط نان 
سنتی ها یا عسل و خشکبار را پهن کند، سودی 
بیشتر ببرد و پولش را بزند به زخم زندگی اش، 
و کتاب خوانی  کتابخانه  راهاندازی  فکر  اما 
برایش  اضافه  سود  از هر  هم محلی هایش 
لذت بخش تر بود.البته اوایل فکرش را نمی کرد 
که مردم از این کتابخانه چندان استقبال کنند 
و تصورش این بود که روزی یکی دو نفر از مشتریان 
نانوایی بیایند و کتاب های کتابخانه اش را ورق بزنند 
و مختصر مطالعه کنند، اما حالا روزانه سی چهل 
مشتری در صف نانوایی مشغول خواندن کتاب 

می شوند و از معطلی شان حظ می برند.

اینجا معطلی اش 
طعم دیگری دارد

چشمتان 
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 شـاید گـذرا چشـمتان بـه آن ها افتاده باشـد، شـاید هم نه. شـاید آن قدر سرتان به سـمت گنبـد و ضریح بالا بوده که حواسـتان بـه خدمتگـزاران نوجوان و جوانـش روی زمین نبوده اسـت. ایـن خدمتگزاران 

زیـر پـای زوار آقـا را فـرش می کننـد؛ درسـت هـمان زمانـی کـه بـا عجلـه درحـال وضوگرفـتن هسـتید یـا وقتـی بعـد از رازونیـاز پشـت پنجـره فـولاد و ضریـح برمی گردیـد تـا چنـد دقیقـه ای مقابـل بارگاهش 

بنشـینید و یـک دل سـیر گنبـد طـلا را ببینیـد و بچه ها آسـوده بـازی می کننـد و شـما نمـاز و زیارت نامـه می خوانید.بخش هایی از هفـت صحن مرکـزی و پیرامونی را روزی سـه وعـده فرش می کننـد. این ها 

سـوای مناسبت هاسـت. سرجمـع می شـود روزی چندین هـزار تخته فـرش. روایت امروزمان از پـسران نوجوان و جوانان دبیرسـتانی و دانشجوسـت کـه روزی برای خدمت بـه حرم امام رضا(ع) نام نویسـی 

کردنـد و حـالا هرکـدام سـابقه ای از چندمـاه تـا چندسـال دارنـد. کارشـان آن قـدر مهـم اسـت که اگـر چنـد دقیقه دیـر شـود، اهمیتش را بیشـتر لمـس خواهید کـرد. آن ها بـه شغلشـان علاقـه دارنـد و دلشـان می خواهد تا 

همیشـه خادم فرش آقا بمانند.
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، رد و آ   مـی ییـن  پا   که   ا ر سـکش  ما

سن وسـالش معلوم می شـود، وگرنه با آن 

قدوقامت اصلا شـبیه بیست ودوساله ها 

نیسـت. ماجـرای آمـدن علـی فرزادفـر 

به خدمـات فـرش حـرم جالب تـر اسـت.

از لحظـه آرزوکردن تـا روز شروع به کارش 

سـه ماه بیشـتر نشـد: من بچه نیشـابورم.

چهـار سـال پیـش با خانـواده ام آمـده 

بـودم مشـهد و دنبـال کار می گشـتم.

یـادم هسـت داخـل مسـجد گوهرشـاد 

نشسـته بـودم. یـک لحظـه دلم گرفـت 

گفتـم یا امام رضـا(ع) کار مـن را درسـت 

کـن! روز بعـد رفتیـم خانـه مادربزرگـم.

زن دایـی مـن خـادم حـرم اسـت و آن 

روز آنجـا بـود. ناگهـان گفـت خدمـات 

فـرش حـرم نیـرو می گیـرد، اگـر دوسـت 

داری ثبت نـام کـن. همیـن بـود که شـدم 

نیـروی آقا.

بعد از آن ساکن مشهد شد. وارد دانشگاه 

شد و هنوز درس می خواند. در این چند 

سال شغل های دیگری هم به او پیشنهاد 

شد، اما خودش نرفت: از امام رضا(ع) خواستم مرا از در 

خانه اش بیرون نکند. همین حقوقی که از اینجا می گیریم،

خیلی برکت دارد. شاید به دلیل این باشد که دعای خیر 

مردم پشت سرمان است. وقتی هشت 

ساعت از روزم را در فضای آرام و پر از حال 

خوب می گذرانم، معلوم است که بعد از آن 

هم حالم خوب است.

از خاطره روز اولی می گوید که مشغول 

به کار شد: روز اول که تمام شد و شب 

رفتم خانه، با لباس کارم بیهوش شدم؛ ولی 

الان ۳هزار تخته فرش پهن و جمع می کنم 

که بستگی دارد به اینکه در کدام صحن 

باشم. روزی بوده که بین صد تا سیصد 

فرش پهن کــرده ام. روزهــای مناسبتی 

و در صحن های بزرگ چندهزار فرش پهن 

می کنیم. فرش های بیست وچهارمتری 

نفره پهن می کنیم.علی یک قرار  ده    را

دلی هم با خودش گذاشته است که ادایش 

می کند: از این طرف که امام رضا(ع) دلم 

را شاد کرده است، از آن طرف من هم دل 

بقیه را شاد می کنم. از سهم غذای خودم 

می برم بــرای اقــوام.

قدر خوش حال  این 

یت  نها   شوند که   می

ندارد. به امام رضا(ع) گفتم برای هرکس 

می خواهی غذا ببرم، خودت اسمش 

را در دلم بینداز.

اینجا کم کاری معنایی ندارد
«روزهــای اول هیچ کس کار 

را بلد نیست و نمی دانند فرش 

را باید چطور پهن کنند. پهن 

کردن فرش هایی که در صحن 

می بینید، اصول خاصی دارد.

گر کمی راستای آن تغییر  ا

کند، نظم و اتصال شرعی آن 

به هم مــی خــورد. یک مدت 

که می مانیم، همه این نکته های 

ریز را یاد می گیریم.» امیرمحمد 

تر  سرداری انــدامــی درشت 

ــوزده سال  بــقــیــه دارد. نـ از 

به چهره اش می آید و مسئولیت 

های صحن  سرگــروهــی بچه 

پیامبراعظم(ص) را برعهده دارد.

او دو سال است مشغول کار 

شده و مثل بقیه از دانش آموزی 

شروع کرده است: چندوچون 

کار را زود می شود یادگرفت،

امــا یــک وقــت هــایــی کــار سخت 

است، مانند وقتی که باران می بارد.

وقتی فرش ها را پهن می کنیم، کنار 

می ایستیم تا اگر نیاز بود، یا دوباره 

به محض باریدن  مفروش کنیم با 

برف و باران فرش ها را جمع کنیم 

و به انبار برگردانیم.

بوط  تش هم مر طرا بیشتر خا

می شود به اعیاد و مناسبت هایی 

که مجبور شدند فرش ها را جمع 

ر  ی قد هــا   نند شــب ، ما کنند

پارسال، شب های احیا و شب 

ولادت امام رضا(ع) که باید در صحن 

۹هزارو۶۰۰ فرش  پیامبراعظم(ص)

شش متری پهن می کردند. آمار 

روزهای خلوت و شلوغ را دارند.

ها روز  نــنــد شنبه  دا مثلا مــی 

خلوت تری است و فرش کمتری 

باید پهن شود. زمستان ها که برف 

و باران است و میان اوقات نماز هم 

داخل انبار مشغول نظم دادن 

به فرش ها هستند؛ یعنی بیکاری 

ندارند.

باید  امیرمحمد سرگروه است و 

از زیر کار  از بچه هایی بگوید که 

فرار می کنند یا فرش ها را درست وحسابی پهن 

نمی کنند، اما به گفته او چنین نیست: تابه حال 

نه توبیخ شدم، نه تنبیه. مثل هر شغل دیگری 

سخت است، اما اینجا تنها جایی است که کسی 

کم کاری نمی کند. اگر بخواهد هم وقتی چشمش 

به گنبد آقا می افتد، نمی تواند.

خدمت به عزیز آقا
دیگر خادمان حرم  ز  با لباس سبز، ا

اذان ظهر  ــه  اند. نیم ساعت ب متفاوت 

ــا دو نفر دیگر درحال  مانده اســت. ب

ــرش شــش مــتری  پــهــن کــردن چند ف

آبی رنگ در گوشه ای از بست شیخ طوسی 

است، به اندازه اینکه دسته ای از زائران 

به نماز بایستند. صورت آفتاب سوخته اش 

داد می زند که سابقه کاری اش یکی دو 

ماه نیست. متوجه رفت وآمد آدم های 

انجام    ــارش را ک اطرافش نمی شود و 

می دهد. وقتی حرف می زند هم لحن 

صدایش آرام اســت: یک سال است 

که در خدمات فرش آستان قدس رضوی 

آمــوز هنرستانم، اما  مشغولم. دانــش 

روزهای کاری ام را براساس شیفت صبح 

و ظهر مدرسه تنظیم کرده ام.

آیدین مؤدب هفده ساله است. او هم مثل 

خیلی از دوستانش یک سال پیش رفته سراغ اتحادیه 

انجمن اسلامی دانش آموزان که در کوچه سجادی است 

و همان جا برای خدمت در فرش داری حرم اسم نوشته 

است. قرارداد دارد و ساعت کاری مشخصِ هشت ساعت 
در روز: از بچگی دوست داشتم روزی خادم امام رضا(ع)

باشم، اما فکر نمی کردم این طوری سر از حرم دربیاورم.

یکی از دوستانم که خودش خادم فرش بود، به من پیشنهاد 

داد. حالا خیلی خوش حالم. چه نعمتی بهتر از این؟ (این 

را می گوید اما منتظر جواب بدیهی اش نیست.)

آباد کرمانی های محله  خانه شان در محدوده حسین 

طلاب است: هرروز از آنجا می آیم پنجراه و بعد حرم. باید 

۷صبح سر کارم باشم. صحن ها  ساعت

مــا مهم  ها چرخشی اســت، ا ساعت  و 

این است که باید برای هر نماز و مراسم 

همه را پهن و جمع کنیم. بعضی روزها 

تا ساعت۲ مدرسه هستم، بعد بلافاصله 

می آیم حرم و ساعت۷ که به خانه می رسم،

فقط می خوابم. فردا صبح دوباره همین 

برنامه تکرار می شود.

روز اول شروع به کارش خیلی سخت بوده 

است، مثل همه آدم ها و همه کارها؛ اما 

او هم عادت کرد، خیلی زودتر از شغل های 

عادی، چون می داند هرکاری انجام بدهد،

مخصوص آقاست: سختی اش آفتاب داغ 

تابستان بود که به مرور عادت کردم. خیلی 

وقت ها موقع کار دعا می کنم. هرچه اینجا 

دهی صاحبش  م می  نجا ا   بینی و می 

ــارش به هرحال  ــت.ک امـــام رضـــا(ع) اس

روبه روشدن با زائران است، از هر طیف و هر فرهنگی،

اما برای او احترام به آن ها اولین اصل است: اینجا جای 

دعوا و بدخلقی نیست. اگر بخواهید بدرفتاری کنید،

بیرون از اینجا وقت زیاد است، اما با مهمانان حضرت 

باید با ملایمت رفتار کرد.خاطرات خوبش این است 

که گاهی زائران از او می خواهند اجازه بدهد فرش ها را پهن 

کنند. یکی نذر دارد و دیگری به جای عضو خانواده بیمار 

یا فوت کرده، نیت می کند: نه اینکه اجازه داشته باشیم 

اختیار پهن کردن را به زوار بدهیم، اما وقتی با حسرت 

خواهش می کنند که بگذاریم کمک کنند، چاره ای نیست.

زائر است و عزیز آقا.

خدمت از روی دل سپردگی
«فرش کردن یک صحن بستگی 

مناسبت    زه و ــدا نـ ا   ــه رد بـ دا

مراسم. بیشتر وقت های عادی 

یا نماز ظهر و عصر، صحن های 

مرکزی بیشتر فرش می شود،

ــا بــرای نمــاز مــغــرب و عشا  ام

ها  ، همه صحن  ها مناسبت    یا

فرش می شود. همین در میزان 

وقتی که می گذاریم اثر دارد. مثلا 

صحن پیامبراعظم(ص) به دلیل 

وسعتش حدود سه ساعت زمان 

می برد تا فرش شود و صحن های 

دیگر یک ساعت وربع.»

علی فردی در بیست وپنج سالگی 

مبانی  دانشجوی رشته فقه و 

حقوق است و سابقه چندین ساله 

ــن پست دارد؛ نزدیک  یـ ا   در

به هفت سال. برای همین اکنون مسئولیتش 
(ص) عظم های صحن پیامبرا   سرگروهی بچه
است. دانشجوشدن، او را از خدمت به امام رضا(ع)

منصرف نکرده و تنها تفاوتش این است که باید 

نوبت هایش را با ساعت های دانشگاه و امتحانات 

تنظیم کند.

زیروبم کار خبر دارد و همه چیز برایش  او از 

پذیر و کنترل شدنی است: تعداد  بینی  پیش 

بچه هایی که در هر صحن فرش پهن می کنند،

ــداد زائـــران بستگی  ــع ت بــه وســعــت صحن و 

ــنــج یــا شــش نفر  پ از  دارد کــه 

ــرای صحن  ب شروع می شود و 

تا ۲۵نفر  پیامبراعظم(ص) به ۲۰ 

ــا جــدا  ــن ه ــم مــی رســد. ای ه

از رواق هاست که چیدمان آن ها 

معمولا با کارکنان آستانه است.

نشانم  انبار نگهداری فرش را 

ــه مــرتــب  ــم ــه ه ــد ک ــی دهـ مـ

ــک خــط راســـت چیده  ــ و در ی

ــک سقف. ــزدی ــا ن شــده انــد ت

ــتری دارنـــد  ــش م ـــرش ش از فـ

وچهارمتری، در چند  بیست    تا

ها برای  رنگ مختلف. بعضی 

نشستن زائران هستند و برخی 

کننده  جدا ــرای مسیری که  ب

باشد. علی گاری آهنی را نشانم 

می دهد که فرش ها را روی آن بار 

می زنند و در صحن ها می چرخانند: روی هرکدام 

شصت تخته فرش بار می زنیم و چندنفری پهن 

هر نفر دست کم ۱۰فرش  و جمع می کنیم. به 

می رسد.

تا به نوجوانی برسیم که برای گفت وگو منتظرمان 

است، از دانشجویانی می گوید که با وجود درس 

: حقوق  ند ا   نده مشغله همچنان خــادم ما   و

می گیریم، اما اینجا نیت ها و نوع خدمت از روی 

این  آقا و  دل سپردگی است. ارادت داریم به 

سعادتی است برای بودنمان در این جایگاه.
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کار را زود می شود یادگرفت از سهم غذای خودم 

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۴
۱۴۴۴ ۰۵ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۴۹

دھهکرامتگرامیباد


